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 قیام 15 خرداد 1342
حضرت امام )ره( در ابتدا طریق نصیحت به رژیم 
پهلوی را در پیش گرفتند اما برخورد توهین آمیز 
شاه و وابستگانش، شرایط را وارد مرحله جدیدی 
کرد. در عاشورای سال 1342، امام خمینی در عین 
ناباوریِ مخالفانِ محتاطِ رژیم، با شجاعت تمام، 
شاه و اقدامات او را مورد نکوهش و انتقاد شدید 
قرار داد و متعاقباً در همان شب توسط عوامل 
رژیم بازداشت شد. صبحگاه همان روز - مطابق با 
15 خرداد 1342 - مردم قم، تهران، شیراز، ورامین 
و چند شهر دیگر تظاهرات عظیمی در حمایت 
از امام خمینی برگزار کرده، آزادی و بازگشت فوری 
گیر  ایشان را به قم خواستار شدند. این اقدام فرا
مردمی در واقع اولین و بزرگ ترین قیام ملی در 
حمایت از روحانیت محسوب می شد؛ قیامی که 
به شدت ارکان نظام سلطه پهلوی را به لرزه درآورد 
و خود به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران 

مبدل شد.

قیام 19 دی ماه 1356
چندی بعد، با تبعید حضرت امام در 13 آبان 
سال 1343، سیر تکوینی انقلاب به ظاهر معطل 
اما در لایه های زیرین اجتماع، همچنان  ماند 
خشم فروخفته ای از حادثه 15 خرداد و رفتار رژیم 
با ملت، در وجود قاطبه  مردم ایران باقی ماند. در 
17 دی ماه 1356 انتشار مقاله ای توهین آمیز در 
ذمّ حضرت امام و روحانیت در روزنامه اطلاعات، 
همچون جرقه ای، صبر طولانی ملت ایران را به 
انتها رساند. از این رو، در 19 دی ماه، تظاهراتی 
سراسری در قم و بسیاری از شهرهای ایران، علیه 
عاملان تدوین مقاله مذکور و در حمایت از امام 
خمینی و مقام شامخ مرجعیت برگزار شد، اما این 
تظاهرات نیز مجدداً به دستِ مزدورِ نظامیان 
میان،  این  در  و  شد  سرکوب  رژیم،  به  وابسته 
جمعی از معترضین و تظاهرکنندگان بی دفاع نیز 

به شهادت رسیدند. 

دعوت روحانیت تبریز از مردم
واقعه 19 دی، شروع انقلاب اسلامی در ایران 
گمان می برد با چنین ضرب  بود. هرچند رژیم 
شَستی تا مدت ها اعتراضی در میان نخواهد بود، 
اما دیری نپایید که دعوت روحانیت مبارز تبریز 
شهدای  چهلم  مراسم  برگزاری  جهت  ملت،  از 
حادثه قم، در آن شهر منجر به خلق رویدادی 
که  قیامی  گردید؛  سراسری  قیامی  و  عظیم 
حکومت دست نشانده   پهلوی را تا پایان حیات 
خود به عقب نشینی و انفعال مداوم واداشت. 
این انفعال هرچند با تقلاها و قدرت نمایی های 
کاذب همراه بود، ولی در مدت زمان کوتاهی به 

انحطاط و سقوط رژیم انجامید.

زمینه های شکل گیری قیام مردم تبریز
در دوران حکومت پهلوی دوم، قیام 15 خرداد 
که در  1342، نقطه عطفی به شمار می رود، چرا
، ارکان حکومت مطلقه شاه، پس از قریب  این روز

به 10 سال اعمال قدرت و ایجاد جوّ اختناق و 
خفقان سیاسی، به لرزه درآمد. از زمان سرکوب 
این قیام، تا حدود 14 سال پس از آن، شاه و نظام 
او در اوج قدرت قرار داشت. ایالات متحده روز به 
روز با رژیم ایران روابط نزدیک تری برقرار می کرد 
و پادگان های ایران را با انواع و اقسام سلاح های 
سبک و سنگین مجهز می ساخت و از این طریق، 
عایدش  نفت  فروش  از  ایران  دولت  آنچه  هر 
آمریکا سرازیر می شد.  می شد، به جیب دولت 
آمریکائی  مستشاران  سیطره  تحت  هم  ارتش 
تقویت می شد و هزینه ها و بودجه متعلق به آن 
نسبت به سایر بخش های دولت، سر به فلک 
می کشید. در واقع به نظر می رسید شاه عاقبت 

پدرش را به کلی از یاد برده.

ک و گسترش جو اختناق رشد ساوا
ک نیز در طول این مدت رشد قابل توجهی  ساوا
کرده بود. تغییراتی که پس از قیام 15 خرداد، در این 
نهاد تازه تأسیس به وقوع پیوست و منجر به روی 
ک  کار آمدن ارتشبد نعمت الله نصیری شد، از ساوا
چهره ای به مراتب مخوف تر و منفورتر ساخته بود، 
طوری که اعتراضات و تظاهرات علنی به شیوه ای 
نهاد های  تأسیس  یافت.  کاهش  چشمگیر 
امنیتی و نظارتی دیگری از جمله سازمان بازرسی 
شاهنشاهی و رکن 2 ارتش توسط شخص شاه نیز 
نشان از اعتقاد او نسبت به این شیوه از حکومت 
داشت. با وجود این، مطلعان و تحلیلگران عرصه  
سیاسی و اجتماعی ایران، حادثه  بزرگی را انتظار 
می کشیدند و اطمینان داشتند که دیر یا زود، این 
کنده از بخارِ خشم و انزجار، دچار انفجاری  دیگ آ
سهمگین خواهد شد. موجبات این انفجار هم 
دی ماه،   17 در  توهین آمیز  مقاله  همان  انتشار 
تظاهرات مردم قم در 19 دی ماه و به شهادت 

رسیدن مردم در این جریان خودجوش بود. 

برگزاری چهلم قیام مردم قم
به زودی بیانیه ها و اعلامیه های متعددی در 
توهین آمیز  مقاله   چاپ  محکومیت  و  مخالفت 
روزنامه  اطلاعات و نیز کشتار و سرکوب مردم شهر 
قم در 19 دی ماه صادر و در سطح وسیعی از جامعه 
برگزاری  توزیع شد. در بعضی اعلامیه ها هم به 
مراسم چهلم شهدای آن واقعه اشاره شده بود. 
به عنوان مثال در یکی از این اعلامیه ها آمده بود: 
»فرا رسیدن چهلمین روز حادثه خونین حوزه  

علمیه  قم را بار دیگر به عموم مسلمانان تسلیت 
می گوییم. چهل روز از فاجعه  بزرگ روحانیت شیعه 
و مرکز تشیّع جهان می گذرد. فاجعه ای که در آن 
خانواده هایی را داغ دار کردند و مسلمان ها را عزادار 
دل خراش  جراحات  و  زخم ها  هنوز  ساختند. 
وارده  مصیبت های  و  نیافته  التیام  حادثه  این 
تخفیف پیدا نکرده است... لذا بدین مناسبت 
روز شنبه دهم ربیع الاول 1398 هجری را به عنوان 
اربعین این مصیبت بزرگ، روز عزای عمومی اعلام 

می کنیم....« 

آغاز تظاهرات و سرکوب مردم
علمای  دعوت  و  مذکور  اعلامیه  با  مطابق 
به  مجلسی  تا  شد  مقرر  چنین   ، تبریز برجسته  
از  مناسبت شهدای حادثه 19 دی ماه شهر قم 
ساعت 10 تا 12 برگزار شود. اهالی تبریز و حومه از 
آغاز صبح روز 29 بهمن ماه، از مسیرهای مختلف 
واقع  یوسف،  میرزا  مسجد  در  حضور  قصد  به 
در ابتدای بازار تبریز حرکت خود را آغاز نمودند 
ولی دیری نپایید که در جریان این راهپیمایی، 
درگیری با نیروهای شهربانی و پلیس تبریز آغاز 
شد. در حدود ساعت 8 تا 9 صبح، دسته ای از 
نیروهای شهربانی مستقر در میدان باغ گلستان، 
هنگام عبور برخی از اجتماع کنندگان، به دستور 
را  مردم  فرشاد،  ستوان  خود،  میدانی  فرماندهِ 
مورد ضرب و شتم قرار داده و مانع از حرکت ایشان 
شدند. با اعتراض باقی حاضران در محل، ستوان 
فرشاد با شلیک دو تیر هوایی، مأموران تحت امر 
خود را به یورش به جانب مردم و متفرق کردن 
کرد و طولی  ایشان با استفاده از باتوم تشویق 
گلستان، صحنه  درگیری  که میدان باغ  نکشید 

میان مأموران و معترضان گردید. 

اولین شهید قیام
مقابل   ، روز این  صبح  حادثه،  مهم ترین  اما 
اتفاق می افتد.  مسجد میرزا یوسف مجتهدی 
کارگران،  کسبه،  اهالی،  صبح،   9 ساعت  حدود 
طلاب، روحانیون و توده های مردم در ابتدای 
بازار جمع شده، به قصد مسجد میرزا یوسف 
حرکت می کنند؛ ولی در برابر مسجد، با تجمع 
نیروهای  و  شهربانی  مأموران  موضع گیری  و 
انتظامی به فرماندهی سرگرد حق شناس مواجه 
می شوند. هنگامی که مشهدی محمد، کفش دار 
مسجد، قصد باز کردن در مسجد را داشت، سرگرد 

سرکوب  در  که  منفوری  شخصیت  حق شناس 
قیام خونین 15 خرداد 1342 دست داشت و به 
شدت مورد لعن و نفرین مردم   تبریز بود، اجازه 
قدسی  صحن  و  نداد  را  مسجد  در  بازگشایی 
کرد. جوانی انقلابی  مسجد را »طویله« خطاب 
توهین آمیز  برخورد  از  که  تجلّا  محمد  نام  به 
حق شناس خشمگین شده بود، پاره سنگی به 
کرد اما پس از این اقدام، هدف  طرفش پرتاب 

گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

گسترش قیام در شهر
در پی این حادثه و با شلیک تیر هوایی و نیز 
تجمع کنندگان،  به  شهربانی  مأموران  حمله   
درگیر  پلیس  با  خود،  از  دفاع  در  هم  معترضان 
نخستین  خشمگین،  و  آزرده  جمعیت  شدند. 
پاسگاه پلیس را در حوالی بازار مورد حمله قرار 
خودرو  و  شکستند  را  آن  شیشه های  و  دادند 
آتش  به  را  آن  به  مربوط  موتورسیکلت های  و 
کشیدند. پس از شروع درگیری مقابل مسجد میرزا 
یوسف، جمعیت سطح شهر که در خیابان های 
کبیر، دارایی،  کوروش  فردوسی، شهناز شمالی، 
دانشسرا و امین در محدوده بازار قرار داشتند، با 
نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر شدند و قیام به 
تمام شهر تبریز کشیده شد. به این ترتیب شهربانی 
که خود را ناتوان از کنترل قیام مردم دید، دست به 
دامن استانداری آذربایجان شرقی شد و شخص 
نخست وزیری  با  مستقیما  هم  وقت  استاندار 

وقت، جمشید آموزگار تماس گرفت. 

فرمان سرکوب
در  را  شاه  محمدرضا  آموزگار،  ترتیب  این  به 
او  به  دربار  تصمیمات  و  گذاشت  وقایع  جریان 
ابلاغ شد. در بخشی از این فرمان آمده: »1. در 
انجام امور وظایف محوله، به هیچ وجه سستی 
به کار برده نشود. 2. دستگیرشدگان و زخمی ها 
بازجویی و شناسایی شوند. 3. کسانی که مغازه ها را 
بسته اند، با نهایت شدت با آن ها عمل شود.« نکته 
قابل تأمل تمهیدات سرکوبگرانه آموزگار بود. در 
بخشی از فرمان او به استاندار آمده: »1. استاندار 
نماید.  عمل  قدرت  نهایت  با  شرقی  آذربایجان 
2. در صورت مقاومت، سرکوب گردند.« در واقع 
مفاد فرامین شاه و نخست وزیر چیزی جز مقابله 

مستقیم و سرکوب مردم نبود.

وقتی روی مردم آتش گشودند
، برخی نیروهای  ساعت 12:30 ظهر همان روز
وابسته ارتش هم علیه مردم وارد عمل شدند و 
مأمورین نظامی و انتظامی در شرایط پریشان 
موجود، روی معترضین آتش گشودند. هم زمان 
هم از پایتخت وعده داده شد که ملزومات مورد 
نیاز سرکوب، به زودی و در ظرف 15 دقیقه توسط 
تبریز  شهربانی  به  ارتش  مخصوص  هواپیمای 
که تا  تحویل خواهد شد. مردم غیرتمند تبریز 
اعم  اخیر  از حوادث  نیز  این وضعیت  از  پیش 
از توهین به روحانیت و مرجع بزرگ شیعیان و 
همچنین کشتار مردم قم و وضعیت امنیتی شهر 
برگزاری  در  شهربانی  بی جای  مداخله  و  تبریز 
با  بودند،  خشم  در  غایت  به  عزاداری،  مراسم 
سرسپردگان  وحشیانه  رفتار  و  ارتش  مداخله  
پهلوی، با تمام توان در برابر سرکوبگران وابسته 
به رژیم ایستادگی کردند و بر دامنه مبارزه  خویش 
افزودند. همین امر به مجروح شدن و شهادت 

عده ای از هم وطنان غیرتمند تبریز منجر شد. 

آمار دروغ از شهدا
و  مطبوعات  قیام،  این  از  بعد  روز  چند 
خبرگزاری های رسمی در آماری، از 6 کشته و 125 
زخمی در حوادث شهر تبریز خبر  دادند که مطابق 
گاهان سیاسی و  با نظر قریب به اتفاق مطلعین، آ
شاهدان عینی، این آمارها بسیار دور از واقعیت 
و کمتر از آن  بود که در واقع امر اتفاق افتاده بود. 
مخالفین تعداد شهدا را حتی تا 300 نفر ذکر می کردند 
و زخمی های روز حادثه را، بسیار بیش از تعداد 
اعلام شده، قلمداد می کردند. تعداد بازداشتی ها و 
دستگیر شدگان هم مطابق اعلام روزنامه  کیهان، 
262 نفر و طبق روزنامه  اطلاعات 450 نفر ذکر شد اما 
رادیو لندن این تعداد را 650 تن عنوان کرد. در واقع 
که از جانب نهادهای  این آمارهای ضد و نقیض 
مختلفِ داخلیِ رژیم اعلام و ابلاغ می شد، از نوعی 
آشفتگی و ناهماهنگی میان بخش های مختلف 

کمه حکایت داشت.  دستگاه حا

نتایج قیام تبریز
 ، خیزش اسلامی 29 بهمن 1356 مردم تبریز
که در  به غیر از حوادث غم انگیز و اندوهباری 
این  بی دفاع  مردم  کشتار  و  سرکوب  خصوص 
شهر در بر داشت و به قیمت شهادت، زخمی 
شریف  مردم  از  کثیری  جمع  شدن  دستگیر  و 
فوق العاده  آثار  انجامید،  خطه  این  شجاع  و 
ارزنده ای نیز در پی داشت. شاه به قدری از وقایع 
تمامی  تقریباً  که  بود  مضطرب  و  عصبی  تبریز 
آذربایجان  مسئولین و صاحب منصبان استان 
شرقی را که به نوعی با حوادث تبریز درگیر بودند 
کلیه   مسئول اتفاقات اخیر برشمرد و وعده داد 
نفراتی را که در پیشگیری و پیگیری این حوادث 
هرچند  کند.  مجازات  و  تنبیه  کرده اند،  قصور 
مردم می دانستند که ظاهر ماجرا قرار است صرفا 
با جابه جایی افراد تغییر کند و رژیم در باطن بر 
همان روش سابق یعنی سرکوب و توهین به مردم 
پیش برود. ضمن اینکه اعلامیه ها و بیانیه های 
مختلفی هم از سوی گروه ها و چهره های متعدد 
که تأثیر به سزایی در روحیه انقلابی  صادر شد 

مردم داشت. 

من به شما نوید پیروزی می دهم
از  بیانیه ها،  این  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین 
جانب حضرت امام صادر شد. ایشان در تبعید، 
گاهی از قیام دلیرانه  مردم تبریز فرمودند:  پس از آ
، که با نهضت  »زنده باشند مردمان مجاهد تبریز
عظیم خود، مشت محکمی به دهان یاوه گویان 
که با بوق های تبلیغاتی، انقلاب خونین  زدند، 
استعمار را که ملت شریف ایران با آن صددرصد 
مخالف است، انقلاب شاه و ملت می نامند! من 
به شما اهالی منطقه  آذربایجان نوید می دهم، 
نوید پیروزی نهایی. شما آذربایجانی های غیور 
کوبیدن  برای  مشروطیت،  صدر  در  که  بودید 
استبداد و خاتمه دادن به خودکامگی سلاطین 

کاری کردید.« خود، به پا خاستید و فدا

در مسیر انقلاب
گاهان به مسائل سیاسی، ضربه ای  مطلعین و آ
را که قیام مردم تبریز به دولت و حکومت وارد آورد، 
فاسد  نظام  و  شاهنشاه  وجهه   می کردند.  درک 
کنون پس از سال ها قدرت نمایی، در هم  پهلوی، ا
گاهی دیده نمی شد  شکسته بود و دیگر فرد دانا و آ
که قدرت و نفوذ جامعه روحانیت و در رأس آن، 
آیت الله خمینی و طرفداران ایشان را در معادلات 
سیاسی کشور به حساب نیاورده یا حتی ایشان را 
دست کم بگیرد. ناظران و تحلیلگران تیزبین و غیر 
وابسته هم این رویداد را نقطه  عطفی در پایان 
یقین  و  کردند  قلمداد  پهلوی  حکومت  دوران 
داشتند که از پسِ این انقلاب کوچک، به طور قطع، 
گیر در شرف وقوع است؛  انقلابی سراسری و فرا
خیزشی که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در 

22 بهمن ماه 1357 منجر شد. 

]شهروند[ ماجرای قیام مردم تبریز در 29 بهمن ماه  سال 1356 ارتباط مستقیم دارد به قیام مردم قم در 19 دی ماه همان سال. ماجرا به انتشار 
خ و سیاه« بود حاوی توهمات رژیم پهلوی و  مقاله ای توهین آمیز در 17 دی ماه برمی گشت در روزنامه اطلاعات. عنوان مقاله »ایران و استعمار سر
وهن و توهین به روحانیت از جمله حضرت امام )ره(. همین موضوع نیز به تجمع و تظاهرات گسترده مردم در قم منجر شد. کار به جایی رسید 
که دروس حوزه علمیه قم تعطیل شد و طلاب و مردم به خیابان ها آمدند. رژیم هم در برابر چنین حرکتی طبق معمول، به سرکوب شدید مردم 
رو آورد و عده ای مجروح شدند و عده ای نیز به شهادت رسیدند. بذر این حرکت اما کاشته شد تا در 29 بهمن ماه و چهلم شهدای قیام 19 دی، 
این بار مردم تبریز به خیابان ها بیایند و علیه رژیم پهلوی تظاهرات کنند. مأموران شهربانی در جریان این حرکت با مردم درگیر شدند و نیروهای 
امنیتی و انتظامی دوباره به قهر و سرکوب روی آوردند. اما نتایج این قیام بزرگ، تا پایان عمر رژیم پهلوی تداوم یافت و به عنوان یکی از مهم ترین 
حلقه های زنجیره  حوادث انقلاب اسلامی، در تاریخ معاصر ایران ثبت و ضبط شد. آنچه در ادامه می خوانید مروری است بر پیشینه و اتفاقات 29 

بهمن ماه 1356 در تبریز مستند به گزارش پایگاه مرکز بررسی اسناد تاریخی.

 ، جمشید آموزگار
محمدرضا شاه را در 
جریان وقایع گذاشت 
و تصمیمات دربار 
به او ابلاغ شد. در 
بخشی از این فرمان 
آمده: »1. در انجام 
امور وظایف محوله، 
به هیچ وجه سستی 
به کار برده نشود. 2. 
دستگیرشدگان و 
زخمی ها بازجویی و 
شناسایی شوند. 3. 
کسانی که مغازه ها 
را بسته اند، با نهایت 
شدت عمل با آن ها 
عمل شود.« نکته 
قابل تأمل تمهیدات 
سرکوبگرانه آموزگار 
بود. در بخشی از فرمان 
او به استاندار آمده: 
»1. استاندار آذربایجان 
شرقی با نهایت قدرت 
عمل نماید. 2. در 
صورت مقاومت، 
سرکوب گردند.« در 
واقع مفاد فرامین شاه 
و نخست وزیر چیزی 
جز مقابله مستقیم و 
سرکوب مردم نبود.

 قیام مردم تبریز
  مروری به خیزش مردمی 29 بهمن ماه ســال 1356 به مناسبت سالگرد این جنبش


